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Abstract 
An essence is the intuitable objective correspondent of a concept. Phenomenology is the science 

of these objects and the science about them. But is it possible for every concept to have an 

essence? This question is a crucial one since any concept without essence would be eliminated 

from phenomenology. The phenomenological meaning of such concepts would be a challenge. 

Excluding a subject matter from phenomenology is a consequence of the refusal to achieve a solid 

mindset about it because of the infeasibility of intuiting it clearly and distinctly. As a result, such a 

concept would be ambiguous, inconsistent, or incomprehensible and every conceptualization or 

standpoint about it would be ultimately an arbitrary appropriation. Arbitrariness here can mean 

insisting on a metaphysical and, of course, unreasonable position, a collective (cultural) belief, or 

a personal or artistic attitude. Furthermore, it is inconsistent with our expectation of 

phenomenology as an all-encompassing science that some categories could be identified outside 

of its domain. Notwithstanding, this ideation tends to be problematic and disputable for some 

categories. This possibility has been questioned for theoretical concepts, natural kinds, cultural 

concepts, and transcendent universals in one or another way. After elaborating on these problems, 

we attempt to figure them out. These criticisms have failed to comply with the phenomenological 

epoché, the unreality of the transcendental area, and the solipsistic nature of phenomenological 

research. Their failure is caused by relying on science in phenomenological research. According 

to our observations, intuiting an essence simply means determining an individual object’s 
belonging to the corresponding universal concept. Thus, the impossibility of ideation for a 

category implies that it is impossible to determine whether any individual object falls under the 

aforementioned category, while all the discussed criticisms acknowledge that determination. 
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 چکیده

 تمامي آیا اما هاست؛آن دربارة و هاابژه این علم شناسيپدیده. شودمي شهود که است مفهوم یک ابُژکتيو مابازای شناختي،پدیده ماهيت

 حوزة از باشد، داشته ماهيت نتواند که مفهومي هر که است این در پرسش این اهميت باشند؟ ماهيت واجد توانندمي مفاهيم

 از موضوع یک کنارگذاشتن. است برانگيزچالش ایمسئله مفاهيمي چنين شناختيپدیده معنای. شودمي حذف شناسيپدیده

 داشت؛ آن از متمایز و واضح شهودی تواننمي زیرا است؛ آن دربارة متقن ذهنيتي به یابيدست امتناع به اعتقاد نتيجة شناسيپدیده

 اوبژة مصادرة درنهایت، آن دربارة موضعي یا پردازیمفهوم هر و است درنيافتني یا مغشوش مبهم، نفسهفي مفهومي چنين درنتيجه،

 اطلاقي غيرمتقن، البته و متافيزیکي موضعي بر ابتنا معنایبه تواندمي اینجا در بودنبخواهيدل. بود خواهد بخواهيدل موضعي و مذکور

 آن از ما انتظار با شناسيپدیده دامنة از خارج مقولاتي شناسایي حال، همان در. باشد هنرمندانه یا شخصي ذوقي یا( فرهنگي) جمعي

 برای امکاني چنين. است برانگيزمناقشه و سازمسئله مقولات برخي در ماهيت شهود اما است؛ خوانناهم علوم تمام جامع عنوانبه

 تفصيلبه مسائل این ابتدا متن این در. است رفته سؤال زیر نحویبه هرکدام متعالي کليات و فرهنگي مفاهيم طبيعي، انواع نظری، مفاهيم

 و استعلایي ساحت بودنناواقعي شناختي،پدیده تعليق به پایبندی در نقدها این تمام. شودمي داده پاسخ آنها به سپس و شودمي بيان

. است شناختيپدیده پژوهش در علوم به اتکا از ناشي آنها قصور. اندشده قصور دچار شناختيپدیده پژوهش بودنسوليپسيستي

 ماهيت متناظر کلي مفهوم به منفرد ابژة یک تعلق عدم یا تعلق تشخيص جز معنایي ماهيت شهود شده،مطرح ملاحظات طبق درنهایت،

 مذکور مقولة تحت ایابژه هيچ تعلق دربارة موضعي داشتن امتناعِ معنایبه مقوله یک برای ماهيت شهود امتناع درنتيجه، ندارد؛ مدنظر

 .دارند اذعان تشخيصي چنين به فوق اشکالات تمام کهدرحالي است؛

 

 .شناختيپدیده تعليق نظری، مفاهيم متعالي، هایابژه فرهنگي، مفاهيم طبيعي، انواع :کلیدی واژگان
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 مقدمه

ای از امتناع شهود ماهيت برای مجموعههاعتقاد به 

کنارگذاشتن آنهها از دامنهة علهم لزوم معنای کليات به

شناسي جز علم چراکه پدیده ؛شناسي استمتقن پدیده

لة کليهات ئماهيات نيست. چنين اعتقادی ما را بها مسه

کند که نيازمند تحليل و بررسي فاقد ماهيت مواجه مي

یهک  توان پذیرفتمينه، چگونه برای نمو ؛دقيق است

تهوانيم مفهوم ماهيتي ندارد کهه شههود شهود، امها مي

اش شهناختي دربهاره یهامصادیقش را شناسایي کنهيم 

فلسفه یا علمهي کهه آغشهته بهه چنهين داشته باشيم؟ 

شود. مواضعي باشد، متافيزیکي و سوبژکتيو قلمداد مي

رو کههه آن ههه بههه امههر مههبهم یهها در همههان حههال، ازآن

کنيم یک تفسير یا خهوانش اسهت، غشوش اطلاق ميم

تر سهازی شهبيهآن را به عملهي هنرمندانهه یها اسطوره

ههایي دانيم تا علم و فلسفه. آن ه دربارة چنين ابژهمي

از  شود، با مشاهدات محضپردازی یا تصور ميمفهوم

توانهد تمامها  ای کهه ميخوان اسهت؛ مشهاهدهآن ناهم

این تصاویر با فرضهيه، تقریه ، رو، گنگ باشد؛ ازاین

سازی یا فرافکندن ذوق یا علایق خود بر تخمين، مدل

شههوند. اعتبههار چنههين موضههوع مههدنظر حاصههل مي

بودن آنهها درمهورد اعتنایي بهه ناکهافيتصوراتي با بي

آن ه با آن مواجهيم یا با انکار این عدم کفایت تهممين 

ماهيهت  شود. در همان حال، اعتقاد به امتناع شهودمي

تهوانم معناست که حتي نمياینمتناظر با یک مفهوم به

عبارتي، بایهد مصادیق آن مفهوم را شناسایي کنهيم. بهه

هایي ممکن نباشد، بپذیریم اگر شهود ماهيت در زمينه

باید سهياليتِ تصهوراتمان و مصهادیق آنهها را تو مهان 

بپذیریم؛ شبيه به وضعيتي که یهک ارهر هنهری دارد و 

در نظر کسي دلالتي سياسي و در نظر فهردی  تواندمي

دیگر دلهالتي اگزیستانسياليسهتي داشهته باشهد. چنهين 

کنيم. وضههعيتي را درمههورد اسههاطير نيههز مشههاهده مههي

توانهد در شهرایطي خيهر و در شخصيتي اساطيری مي

شرایطي دیگر شر قلمداد شود؛ امها اعتقهاد بهه امتنهاع 

کهه تمهام  معناسهتاینشهود ماهيت در یک زمينهه به

تصورات ممکن در آن حوزه فاقهد هرگونهه اعتبهاری 

 هستند.

شناسههي بههه چههه اینکههه شهههود ماهيههت در پدیده

معناست، نيازمند توضيح و تفصيل فراوان اسهت؛ امها 

تهوان گفهت کهه ماهيهت مابهازای طور خلاصهه ميبه

اُبژکتيو مفهوم است و شهود یهک ماهيهت تجربهه یها 

امي مناقشههات مشههاهدة خههود آن ماهيههت اسههت. تمهه

 اُبژکتیوبوودنشده در این مقاله نيز حول همين مطرح

انههد. امههر اُبژکتيههو بههرای همههه ماهيههت شههکل گرفته

دردسههترا اسههت و درمههورد آن اختلههافي اصههيل ر  

دهد؛ امها برداشهت مها از تمهامي ایهن تعبيرهها و نمي

دانسهتن چنيني به مشروط یا نامشروطهای اینتعریف

عبارتي، مها ر بستگي دارد. بهدسترسي و مشاهدة مذکو

طور ضمني درگير این سؤال نيز هستيم در این مقاله به

که آیها مشهاهده و تجربهة نامشهروط، غيروابسهته بهه 

موقعيت، زمينه، انگيزه و علل عملا  شدني است و آیها 

 چنين انتظاری معقول است یا نه.

تعارضهي  وجود چنين مفاهيمي حهاکي از وجهود

یا لزوم بازنگری در اصول آن ناسي شدر پدیده بنيادی

مفاهيم  بتوانيم نشان دهيم درحقيقتاینکه است؛ مگر 

توانند ماهيتي داشهته باشهند کهه شههود ميمدنظر نيز 

شناسهي و هایي به تفصهيل پدیدهچنين تعارض شوند.

سازی مسائل و مفاهيم آن کمک خواهند کهرد. روشن

ود آن شرایط مندرج در معنای استعلایي ماهيت و شهه

اشکالاتي را دربارة امکان وجود ماهيت بهرای برخهي 

واکليههات برمي  انگيههزد. در ایههن راسههتا، روشههوا سههُ

(Sowa 2007 )های خيالي برای تناع وجود نمونهبر ام

بهودن را از چراکهه واقعهي ؛کنهدانواع طبيعي تمکيد مي

 Lohmarر )لومههادانههد. دیتههر ناپههذیر ميآنههها تفکيک

تواننهد ز معتقد است تنهها مفهاهيم سهاده ميني( 2005



  44/ * نوری مرتضی وزاده خسروی یاسر/ شناختیپدیده ماهیات شهود مقولی دامنۀ
 

 

 
 

ای چراکه وقتي با مفاهيم پي يهده ؛ماهيت داشته باشند

مواجهيم که وابسته بهه بافهت فرهنگهي خهاص افهراد 

تواند با حهدود آن مفههوم حدود تخيلمان نمي ،هستند

 ایمسهئلهتوجهه مها را بهه له ئمنطبق باشد. این دو مس

یعني امکان شهود ماهيهت بهرای  ؛کندتر جل  ميکلي

توان دربارة موضهوعي کهه های متعالي. چگونه ميابژه

ای دسهت مان و جدا از آن است به ایهدهغير از آگاهي

 فقطکه  پذیرفتیافت که با آن منطبق باشد؟ آیا نباید 

هود های حلولي آگاهي، که هماني هسهتند کهه شهابژه

لة ئتواننههد دارای ماهيههت باشههند؟ مسههشههوند، ميمي

در امکهان شههود  داردواميبودن شهود ما را واسطهبي

ماهيت برای مفاهيم آميختهه بها نظریهه تردیهد کنهيم. 

هایش مسهتقيم اگر شهود یک ماهيت و ابژه عبارتي،به

هایش، شود، آیها نبایهد تنهها مشهاهدة نمونههميانجام 

ری، بهرای شهناختن ماهيهت بدون ههيچ آمهوزش نظه

هایي که درک مدنظر کافي باشد؟ آیا نباید بپذیریم ابژه

شان بهدون آمهوزش نظهری ممکهن نيسهت و مشاهده

توانند ماهيت نمي ،شوند و درنتيجهمستقيما  شهود نمي

 داشته باشند؟

ل این مسائل، پس از ارائة مفصّدر پژوهش حاضر، 

داده  نشهان .شهودپرداختهه ميبه تحليهل و نقهد آنهها 

انگاشهتن برخهي کليهات چهه که ماهيتا  واقعي شودمي

بهودن دهد. واقعيهایي را پيش روی ما قرار ميچالش

بودن هر ميزان از شهناخت معنای ناکافيمدنظر سوا به

ای و مشاهدة ما درمورد آن ابژه است؛ ما هرگز به ابژه

رسيم کهه بتهوانيم آن را جهایگزین نمونهة خيالي نمي

اما رمرة چنين باوری ایهن اسهت کهه  ؛اش کنيمواقعي

عنوان ای را تنها یک مرجع بههلازم است هر مورد تازه

براین، ای از کليت مدنظر به ما معرفي کند. علاوهنمونه

که استدلال سوا ماهيت و محتهوای  شودداده مي نشان

ة ماهيت مشاهد ،ماهوی را یکي گرفته است و درواقع

یها عهدم تعلهق ههر نمونهة  چيزی جز تشخيص تعلق

داده  ممکني به کليت مدنظرمان نيست. در ادامه، نشان

طور که برای سوا لازمهة شهناختن یهک همان شودمي

دانستن تمام تاریخ آن است، بهرای لومهار نيهز  ،کليت

دانستن معنای کليهت مهدنظر در تمهام  ،لازمة این کار

جغرافياهههای فرهنگههي ممکههن اسههت. او علههاوه بههر 

 هم نههين، شههناختي وکههردن تعليههق پدیدهنرعایههت

محتهوای مهاهوی، دچهار ایهن  بهاگرفتن ماهيهت یکي

اشتباه نيز شده که مدعي است ما در همهان حهال کهه 

هيم فرهنگهي منطبهق احدود تخيلمهان بها حهدود مفه

بينيم. پس از آن شود، هردوی این حدود را نيز مينمي

کهه اشهکال وارده درمهورد شههود  شودداده مي نشان

های متعالي ناشي از کوتاهي در فهم معنای ماهيت ابژه

شناختي است و تمام آن هه پهس از ایهن تعليق پدیده

هرچنهد ؛ حلهولي آگهاهي اسهت ،مانهدتعليق باقي مي

بودن از آگاهي برابهر معنایي دیگر با متعاليبودن بهابژه

چنهان مواجهه نهایهت چهون بها امهور آندراما  ؛است

اشکال مدنظر وارد  ،هي هستندشویم که حلولي آگامي

لة امکان شهود ماهيات نظهری ئنهایت به مسدرنيست. 

. بنها بهر ایهن دليهل کهه یهادگيری شهودداده مي پاسخ

های نظری مشروط بر ابتنای آنهها بهر شههودهای ایده

کردن یههادگيری و لحهها  ،پيشههين اسههت و هم نههين

بها  داشتن قهوای ادراکهي متفهاوت باتمایزهای نظری 

. بنها شهوداشکال مذکور رد مي تفاوتي ندارد، دیگران

اینکهه  شودداده مي بر همين مورد اخير است که نشان

 ،ها را تنها با آموزش بشهود دیهدماهيات و ابژهبرخي 

بودن آن ماهيهات بهرای همهه پذیرمشهاهدهنافي شرط 

طور که برای نمونه، نابينهایي یهک عهده، همان ؛نيست

 نافي شهود رنگ و نور نيست.

 

 لهئطرح مس

روشوا سُوا در نقدی بر دامنهة ماهيهات محهض 

توابع وضع »ترین معنایشان که گوید ماهيات به عاممي
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(  862007Sowa :)« طور کليهای ابژه بهنیا تعيّ   امور

نظهر ستند، با ماهيت محض یا ایده تفاوت دارند. بههه

بلکهه  ؛پيوند هر مفهومي نيستندماهيات محض هم ،او

های . نمونههپيوند مفاهيم عام محهض هسهتندتنها هم

واقعي و خيالي مفهاهيم عهام محهض بها ههم تفهاوتي 

ندارند؛ چراکه محدود به ههيچ واقعيتهي نيسهتند. ایهن 

 مفاهيم حاوی هيچ وضع واقعي تجربي نيستند:

ي مفهاهيم ،مفاهيم توصيفي محض در ایهن معنهي

 «ریهزیطرح»، «ادراک»، «شخص»، «ابزار»، «شيء»مثل 

هستند. آنها که مفاهيمي توصيفي « یادآوری نزدیک» و

ههای تجربهة توانند ربطي مسهتقيم بهه دادههستند، مي

تجربة دنيای خيالي داشته باشهند و دنيای واقعي و شبه

محمهول جملهاتي  نهدتوانهاست که ميبنا بر این داده

ترتيه ، باشهند. بهدین« الف است این یک»صورت به

ترین به عام« تجربي»مفاهيم توصيفي محض مفاهيمي 

بودن خاص مفاهيم توصهيفي معنای آن هستند. محض

شناسهي ایهدتيک هوسهرل کهه در پدیدهمحض، چنان

سهازی و سهاختمندکردن، و شوند، بها ایدئالیافت مي

بلکهه  ؛شودن نميزدودن هر امر تجربي و اتفاقي، معيّ

هها آن را پيونهد ایهن ابژهههای هممتمهایز ابژه 0ترةگس

کههه بههرای مفهههوم  هکنههد. ایههن گسههتره تعيههين مي

ها ای از ابژهگستره - بودن ایدتيک کليدی استمحض

بلکهه  ؛نيست که بالفعل باشند یا واقعها  ممکهن باشهند

هههای ممکههن یهها نهایههت بههازی از ابژهگسههترة بي

های ایهن جههان شدني است کهه از محهدودیتتخيل

ها نه در جهان واقعا  موجود مها، بلکهه آزادند. این ابژه

تنهههها در عهههالم تخيهههل آزاد وجهههود دارنهههد. ایهههن 

زدایي از گستره، که مقهوم مفههوم محهض محدودیت

نمونهة منفهرد  کردن هرتعبير هوسرل است، با لحا به

واقعا  موجود از مفاهيم عام هم ون امکاني صهرف و 

                                                            
1 . scope 

های منفرد ممکهن خيهالي دانستنشان با نمونهسطحهم

هيچ وضع »یعني: مفاهيم محض حاوی  ؛شودتوليد مي

 (.90: همان) نيستند« تجربيِ وجود واقعي

واع طور مشخص انهگوید برخي کليات، بهسُوا مي

طبيعي، فاقد ماهيت محض یا ایهدوا هسهتند. او بها 

ارجاع به توصيف هوسرل دربارة ماهيات محهض بهه 

 ،کند که برای تحقق شههود ماهيهتاین نکته اشاره مي

ههای بتوانند از تمام محدودیت باید های آن کليتابژه

کفهش »واقعيت رها شوند و برای مثال مفاهيمي مانند 

به جهاني بالفعل، واقعهي « درلاکفش سين»یا « ایتاليایي

یا خيالي خاص هم ون عالمي داستاني ارجاع دارنهد. 

این مفاهيم برخلاف انتظار ما حاوی برخي ارجاعهات 

هستند و بهه جههاني کهه  0مندزدودنِ موقعيتغيرقابل

کنيم ارجاع دارنهد و آن هه نتهوان در خيهال تجربه مي

 ،داشتهایي درست مثل واقعيت برایشان محض مثال

هها را مفهاهيم او اینتواند ماهيت محهض باشهد. نمي

نامد که در نظرش از جهان معنای خاص ميتجربي به

در نظر او انواع طبيعهي ناپذیرند. واقعي بالفعل تفکيک

تهوانيم بهرای مفههومي ماننهد قبيل هستند. ما ميازاین

مثالي خيالي بيهاوریم و تحليهل و مشهاهدة آن « ترا»

ليل و مشاهدة وقهوع احسهاا تهرا در تفاوتي با تح

کفهش »امها بهرای نمونهه یهک  ؛انساني واقعهي نهدارد

های ممکهن بلکه نمونهه ؛خيالي وجود ندارد« ایتاليایي

شود که واقعها  در ایتاليها هایي ميآن فقط شامل کفش

طور کههه سههيندرلایي خههارج از اند؛ همههانتوليههد شههده

ی دیگهری داستان سيندرلا وجود ندارد و اگر سيندرلا

عنوان با چيزی که به ،را در داستان دیگری تخيل کنيم

هایي دارد و خهود او تنها شباهت ،شناسيمسيندرلا مي

تخيهل عبهورنکردن لوليهوا  ترتي ،همينبههنيست. 

پهيش از ميلهاد  40سزار از رودخانة روبيکون در سال 

                                                            
2 . occasional 
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از این نظر  تخيلي دربارة لوليوا سزار واقعي نيست.

ایهن مفهاهيم مثهل اشهخاص یها  ،عریهفو طبق این ت

های منفرد هستند: ما دربارة یک فرد خهاص تنهها ابژه

هههای مهها بایههد بههه واقعيههت او رجههوع کنههيم و تخيل

دهههد. اش هههيچ اطلاعههاتي از او بههه مهها نميدربههاره

 کلياتيهای چنين توانيم بگویيم نمونهمي، اساابراین

امههور نظر از تههوان در انزوایشههان و بهها صههرفرا نمي

محههض و شهناخت و ذهنيتهي  کههردشهان ابهژه بيروني

نهامعتبر « کفش ایتاليایي بهودن»یا « بودنانسان»دربارة 

شههان واقعههي 0ایرههههایي از نشههانگچنههين ابژه اسههت.

توانند چيزی جهز آن هه در نيستند و نمي پذیرتفکيک

 .واقعيت هستند باشند

او معيار یا مثالي را برای تشخيص مفاهيم تجربهي 

کنهد معنای خاص از دیگر مفاهيم تجربي معرفي ميبه

طور که خواند و همانمي« قرمزیشنل»که آن را معيار 

حضههور لوليههوا سههزار در ایههن قصههه ارتبههاطي بهها 

قرمهزی ههم بهودن شهنللوليوا سزار نهدارد، انسهان

کهه درحالي ؛اش نداردمعنای واقعيارتباطي با انسان به

یک نقاشي در ایهن داسهتان حالات رواني یا ابزارها یا 

بارت دیگهر، عای از کليتشان هستند. بهههم نان نمونه

آن ه با تخيل در جههاني خيهالي دیگهر جهز در حهد 

ههای واقعهيهماني ارتباطي با نمونههشباهت و نه این

 فاقد ماهيت محض است. ،اش ندارد

درمقابههل، دیتههر لومههار، برخلههاف هوسههرل کههه از 

و محصولات فرهنگي مي شناسي امور اجتماعيپدیده

(، معتقهد اسهت مفهاهيم Husserl 1983: 172گویهد )

فرهنگي، مفاهيمي کهه معنهای کاملشهان را در تقهویم 

یابنهد و حامهل معهاني فرهنگهي بيناذهني جامعهه مهي

یهابي بهه هستند، یکي از معيارهای لهازم بهرای دسهت

که لومار به آن اشاره  ماهيت محض را ندارند. معياری

                                                            
1 . indicators 

هایمان از آن چيزی لزوم فهميدن عدول نمونه ،کندمي

عبارت دیگر اینکه آیها بایست باشند، یا بهاست که مي

هم نان مصداقي از مفهوم مهدنظرمان هسهتند یها نهه 

(Lohmar 2005: 78او مهي .) گویهد دربهارة مفهاهيم

چنين معياری را به دست داد. چنين توان فرهنگي نمي

مفاهيمي منشم و تاریخي دارند که در جامعة خودمهان 

گيهریم. بهرای نمونهه وقتهي بهه مفههوم آنها را یاد مي

بسته به اینکه خهود را متعلهق بهه  ،اندیشيمالوهيت مي

خههدایي یهها ممکههن اسههت یک ،چههه فرهنگههي بههدانيم

ر کهه طهوهمهان ؛چندخدایي را از معيارهای آن بدانيم

دربارة مفهومي مانند همسر با چنهين مشهکلي مواجهه 

هستيم. یکي از نتایج استدلال او این است که امهوری 

باورهای جماعتي که »مان، چون با مثل مفاهيم هرروزه

اند. او معتقهد اند، فاقد ماهيتدرآميخته« در آن هستيم

تهوانيم نحوی هسهتند کهه نمياست چنين مفاهيمي به

زماني تخيلمان از حدود مفهوم که چهتشخيص بدهيم 

تهوانيم بگهویيم داریهم مدنظر عبور کرده اسهت و نمي

کنيم یها که مدنظرمان بوده تخيهل مهيرا همان چيزی 

 .(انهمچيز دیگری را )

ای کهه تنهها در تقهویم بينهاذهني های پي يهدهابژه

 تواننههد داشههته باشههند جامعههه معنههای کاملشههان را مي

 ههایي مثل جهان فرهنگي، اسهطوره، مذه ،...ابژه -

کنند. همة ما، اغل  مفاهيم همگي از این حد عبور مي

گيری درون اجمهاع یند طولاني شکلاروزمره را در فر

 .(همانگيریم )اد ميبيناذهني جماعت خود ی

استدلال لومار این است که مفهومي مثهل خهدا در 

بودن های مختلف امر واحدی نيست. این یکيفرهنگ

توان فهميد که در فرهنگهي نمونهه یها معنا مياینرا به

هایي از خدا وجود دارند کهه در فرهنهگ دیگهر نمونه

ن از مفهوم خهدا ههم قهرار های ممکنمونه ءحتي جز

شود بنا ماهيتي که شهود مي ،صورتگيرند. درایننمي

بر فاعلش متفاوت خواهد بود و با حقيقتي کهه بهرای 
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جا صههادق باشههد مواجههه نيسههتيم. همههه و در همههه

عبارتي، ما در همان حال کهه بها تعهابير متفهاوتي از به

از  توانيم مثلها ... مواجهيم، نميو خدا، سعادت، اخلاق

هها یک مسيحي انتظار داشته باشيم تخيلش دربارة این

تنهها  ،صهورتبه عقاید مسيحي محدود نباشد. درایهن

هها یها فعهل آگهاهي دارای ای مانند رنگمفاهيم ساده

طبق دیدگاه لومار، آنهها  هچراک ؛ماهيت محض هستند

شهان ها یک چيزند و هرکسي دربارهدر تمامي فرهنگ

 رسد.ميبه نتيجة واحدی 

تر از موارد پيشين ایهن اسهت کهه اما پرسشي کلي

طور خهاص و چگونه ممکن اسهت اشهيای مهادی بهه

 ؛طور کلهي واجهد ماهيهت باشهندهای متعهالي بههابژه

چگونه ممکن است از چيزی که غيهر  ،عبارت دیگربه

دليل در تماميتش نهميیندهای رواني ماست و بهااز فر

ی داشهت کهه بها برای آگهاهي حضهور نهدارد شههود

شهکلي  اش یکي باشد؟ آیا نباید بپذیریم که به هرابژه

اش که تمایز و غيریتي ميان آگاهي یا شهناخت و ابهژه

با امری مواجهيم که درهرصهورت  ،وجود داشته باشد

توانيم به دست بياوریم تخمين و برآوردی از آن را مي

آیا غير از آن اسهت کهه  ،و نه خود آن را؟ و هم نين

 ،ای ذهنيتي داشهته باشهيمدربارة وجوه غای  ابژه اگر

انتظاری که در عمل  ؛چيزی بيش از یک انتظار نيست

گونهه باشهد، آیها نبایهد تهي مانده اسهت؟ و اگهر این

با  ،بودنشان اطمينان داریمهایي را نيز که به حلوليابژه

دقت بيشهتری بررسهي کنهيم کهه بها یهافتن هرگونهه 

شدن بها انتظهار یها ا درآميختهبودن یو متعالي 0غيریت

تخمين در آنها کنارشهان بگهذاریم و دیگهر قائهل بهه 

وجههود ماهيههت برایشههان نباشههيم؟ و البتههه پههس از آن 

رو روبهه« کليهات فاقهد ماهيهات»بایست با چالش مي

                                                            
1 . otherness 

شناسهي را متزلهزل ههای پدیدهچالشي که بنيان ؛شویم

 کند.مي

هيم که لة دیگری نيز مواجئاما در همان حال با مس

گيرد. اگر بهه نحهوة در تقابل با اشکالات فوق قرار مي

تهوانيم آنهها را بهه دو مي ،دریافت کليات توجه کنهيم

گونه تقسيم کنيم: کلياتي که صرفا  معرفهي و مشهاهدة 

عبارتي تجربة آنها بهرای دریافتشهان هایشان و بهنمونه

ههای نظهری کافي است و کلياتي که نيازمنهد آموزش

روه اول را بههه تبعيههت از هوسههرل کليههات هسههتند. گهه

دوم را کليات ایهدئال  هشناختي و گروواقعي یا ریخت

تر مطرح کهردیم و گفتهيم خوانيم. اشکالي که پيشمي

بژکتيوبههودن ماهيههات مبتنههي اسههت کههه بههر لههزوم اُ

صورت است که برعکس محدوددانستن ماهيات بدین

 ههایي راهای ایهدئال، چنهين موجودیتبه موجودیت

ههایي ذهنهي فاقد ماهيت بدانيم و آنهها را تنهها انتزاع

شهان انکهار ای را دربارهقلمداد کرده و هرنوع مشاهده

بایست ميان یک ذهنيهت یها کنيم. طبق این موضع مي

انتزاع مشهروط بهه آمهوزش و آن هه تنهها مشهاهده و 

تفاوت قائل شویم. طبق  ،کندتجربه برایش کفایت مي

يعي یا حالات انساني وجود این موضع، موجودات طب

امها چيهزی  ؛کنيمدارند و آنها را مشاهده و تجربه مهي

ماهيهت وجهود  ازقبيهلانتزاعي  يمثل اعداد یا مفاهيم

های ذهنهي یها سهازیيزی بهيش از مفهومو چ ندارند

تواننهد ای تعاریف یها اصهول موضهوعه نميمجموعه

 باشند.

 

 نقد موضع سوا

نهوع »بنا بر ماهيت  طبق استدلال سوا انواع طبيعي

توان متکي به واقعيت هستند و آنها را تنها مي« طبيعي

آیهد تنهها بهه آنهها به یهاد آورد و آن هه در خيهال مي

شباهت دارد. در نظر او مشهاهدات مها دربهارة چنهين 

بهه شههود  ،کلياتي همهواره نهاقص اسهت و بنهابراین
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شود. اگر در نظر او مشاهدة ماهيات ماهيت منجر نمي

هایشههان در سههاحتي نههاواقعي و فرازمههاني ر  مونهو ن

پهذیرفت کهه اگهر در مشهاهداتمان از داد، باید ميمي

مصههادیق یههک کليههتو وجههه وحههدت و تمایزشههان را 

بایست بپذیریم ماهيت آن کليهت را مي ،مشاهده کنيم

صهورت، هرآن هه بها ماهيهت ایم. درایهنشهود کهرده

در همهان  ای از آن نيسهت.نمونهه ،مدنظرمان نخوانهد

ای از یهک ماهيهت حال، اگر چيزی را هم ون نمونه

ایم. تنهها بها کور را در آن دیدهذتجربه کنيم، ماهيت م

ناپذیری یک ماهيت از تاریخ مفههومش فرض جدایي

دانيم همواره کليتهي اش مياست که تمام آن ه درباره

هایش با این تطهور ماند و چون امکانتجربي باقي مي

تخيل ما متعلهق بهه جههاني غيهر از آن  ،دکننتغيير مي

چراکهه  ؛جهاني است که ماهيهت در آن حضهور دارد

تنها بر برشي از این تاریخ متکي است. ایهن وضهعيت 

جههت شبيه به آن است که لوليوا سزار را تنها ازآن

که ظاهر خاصي دارد و امپراتهور روم اسهت در حهال 

 قرمزی تخيل کنيم.صحبت با شنل

گاه موضعي این است که بپذیریم هيچلازمة چنين 

تعلق خودمان حقيقتا  قادر به شناسهایي تعلهق یها عهدم

یههک نمونههه بههه چنههين ماهيههاتي نيسههتيم و آنههها تنههها 

طور کهه بایست به ما معرفي شوند، درسهت همهانمي

کسي که لوليوا سزار را در کهودکي دیهده او را در 

عي این مگر اینکه مرج ؛تواند بازشناسدبزرگسالي نمي

تهوان از یهک سهو معرفي را برایش انجهام دههد. نمي

تعلق یهک پذیرفت که قادر به تشخيص تعلق یا عهدم

ابژه به یکي از انواع طبيعي هسهتيم و از سهوی دیگهر 

بگویيم از مشاهدة آن ماهيت ناتوانيم، چراکه مشهاهدة 

ماهيههت در عمههل چيههزی بههيش از ایههن توانههایي بههر 

نمونه بهه آن نيسهت.  تعلق یکتشخيص تعلق یا عدم

مشاهدة ماهيت درست مثل مشاهدة ابژة منفرد اسهت 

(Mastrobisi 2018: 352 و نيازی نيست که وضهوح )

-Husserl 1983: 8و تمایز کامل و کافي داشته باشد )

بهدون  ،ود شوندتوانند شهنحو، ماهيات ميهمانه. ب(9

: همهانشهان بگهویيم )اینکه بتوانيم چيزی دربارة خود

واقعيت منفرد »(. جيتندراناث موهانتي نيز در مقالة 00

کند بر این نکته تمکيد مي« و ماهيت در فلسفة هوسرل

(Mohanty 1959: 228به .)طور ه، همهانطور خلاصه

های ماهوی بها گوید، ماهيت و ویژگيکه سافِر نيز مي

 (.Soffer 1991: 178هم یکي نيستند )

توان این نتيجه را از استدلال سهُوا گرفهت کهه مي

دیگر مفهاهيم کلهي چهون مفهاهيمي صهوری و فاقهد 

ماهيهت محهض دارنهد. البتهه ایهن  ،تاریخيت هسهتند

موضع نيز حاصل نفي باورهای متفاوت دربهارة یهک 

اسم عام و اعطای صلاحيت تشهخيص معنهای آن بهه 

یک مرجع خاص است. چنين موضهعي سهه خطها را 

مرتک  شده است: از یک سو به تمایز ميهان ماهيهت 

های ماهوی توجه نکرده اسهت؛ عنوان ابژه و ویژگيبه

بارة شهود ماهيت به تذکر هوسرل به از سوی دیگر در

هههای وجههودی بهها ماهيههت احتمههال درآميخههتن فرض

ههای واقعهي درصورت محدودکردن خود بهه ویژگي

اینکهه در انجهام تقليهل  نهایتدرتوجه نکرده است و 

نشدن ميان واقعيت و خيهال قائلایدتيک، یعني تفاوت

اگهر  ،در پژوهش ماهيات، کوتاهي کرده است. درواقع

های کنيم بهها برخههي از نمونهههتي کههه شهههود مههيمههاهي

بپذیریم  ، بایدخواندتاریخي منتس  به آن ماهيت نمي

چراکهه  ؛ها بهه آن ماهيهت تعلهق ندارنهدکه آن نمونه

 حالت ممکني از آن نيستند.

یک اسم واحد ممکن است به معاني مختلفهي بهه 

ای کههه شههاید حتههي بهها همههدیگر معههاني ؛کههار رود

گهاه کهه ته باشهند. بهرای نمونهه آنپوشاني هم داشهم

مقصودمان از انسان تمام آن تاریخ تکهاملي باشهد کهه 

شود معنهایي از انسهان در نظهر مختص آن قلمداد مي

معنای خهاص آن یکهي داریم که قاعدتا  بها انسهان بهه
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نيست و اولي انساني است که در تاریخ زیستي با نهام 

ین مثال و ری که در اد، امشوهوموساپيِنس شناخته مي

های گهرفتن اصهالت نمونههدر انواع طبيعهي بها فرض

واقعي در کنار اصالت نگاهي خاص، در اینجها علهوم 

ها و اشهتباهاتي از جهنس تواند به تهداخلزیستي، مي

کهه تشهخيص روابهط اشتباه سوا منجر شهود. درحالي

... کهه و منظرهای مختلف زیستي، اقتصادی، فرهنگي

های مختلهف ها و قصهدیتمندیتوانيم آنها را افقمي

 شناختي است.خود نيازمند پژوهش پدیده ،نيز بناميم

کفهش »ممکن است بگویيم برخهي کليهات، مثهل 

های نهژادی و...، بندییا انواع طبيعي یا دسته« ایتاليایي

ترکيبههي از یههک ماهيههت و یههک ویژگههي غيرمههاهوی 

« قرمز روشهن»در موردی مثل هستند؛ اما برای نمونه، 

آميختههة رنههگ و روشههني آن بنههدی درهمبهها دو طبقه

بينيم و هم قرمزی را مهي« قرمز روشن»مواجهيم و در 

بهها نيههز « کفههش ایتاليههایي»مثههال هههم روشههني را. در 

و « بههودنکفههش»درآميخههتن و وحههدت دو ماهيههت 

بهه آن هه هوسهرل مهواجهيم. باتوجهه« بهودنایتاليایي»

ات مشروط به واقعيت و نيز ماهيهاتي کهه دربارة ماهي

تهوان مي ،هایش عينا  مثل هم هسهتند گفتههتمام نمونه

نهایهت همهان درهایي بندیگفت ماهيت چنين دسهته

علاوة نشههانة بههه ،شههان خواهههد بههودماهيههت اصلي

اما این نشانة خاص خود یک ماهيت دیگر  ؛خاصشان

است و ماهيت جدیدمان جمهع ميهان ماهيهت سهابق 

شده به آن است. البته علاوة ماهيت افزودهظرمان بهمدن

توان این است که نمي ،ای که باید متذکر شدتنها نکته

جهاني خيالي را تصور کرد که چيزی به اسم مليت و 

کشور در آن معنهایي نداشهته باشهد یها در آن جههان 

داشته « کفش ایتاليایي»اما در آن  ،نباشد بودنيایتاليایي

لحا  نيز ميان چنين مفهومي و مفهاهيمي نباشيم. ازای

دانهد تفهاوتي که سُوا آنها را واجد ماهيت محهض مي

ای تخيلي از ترا را توان نمونهوجود ندارد. مثلا  نمي

داشت که در همهان حهال در خيالمهان ههيچ موجهود 

چون تهرا متعلهق بهه موجهود زنهده  ؛ای نباشدزنده

 است.

مفاهيم مادی ارائه تایي از بندی ششسُوا یک طبقه

دهد که شهامل ایهن مهوارد اسهت: انهواع طبيعهي، مي

مصنوعات یا مفاهيم فرهنگي )شامل مصنوعات مادی، 

ینهدها یها وقهایع طبيعهي، مفهاهيم اطبيعت ایدئال(، فر

ینهدهای روانهي، اترین معنا، فرمربوط به افعال در عام

شناختي. حال اگهر حتهي از ها و مواضع روانخصلت

ر دربهارة مفهاهيم فرهنگهي بگهذریم، آیها موضع لومها

توانيم تمامي پنج مفهومي را که سُوا واجد ماهيت نمي

داند درست مانند انواع طبيعي ببينيم؟ برای نمونهه، مي

واقعيتي نيست کهه مصهادیق و انهواعي « ارر هنری»آیا 

 ،کنددر سراسر جهان دارد و تطورهایي را هم طي مي

ن تطورهههایي ر  طههور کههه در جههانورادرسههت همههان

شهوند دهد؟ امروزه چيزهایي ارر هنری خوانده ميمي

آمد کهه که چند دهه پيش حتي به خيال کسي هم نمي

شهههان داشهههته باشهههد. آیههها چنهههين تصهههوری درباره

عنوان ماهيت ارر هنهری در صورت تمام آن ه بهدراین

ذهن داریم برآوردههایي تجربهي از جهنس تحقيقهات 

های فرهنگهي بيگانهه یها قعيتشناختي دربارة واانسان

ها، برحس  اقليمشان بندی جانوران، مثلا  خراتقسيم

نيست؟ آیا هنر یا هر عنصر انساني دیگری که بتهوانيم 

از آن قرائتههي مبتنههي بههر اصههالت تههاریخ ارائههه دهههيم 

 وضعيتي متفاوت با انواع طبيعي خواهد داشت؟

ت بنا بر آن ه گفته شد، تفاوتي ميان کليا ،نهایتدر

طبيعي و دیگر مفاهيم مادی وجود ندارد و اگر تهاریخ 

شان و شناختمان از آنها واقعي آنها را درمورد مشاهده

کدامشهان قائهل بهه توانيم بهرای ههيچنمي ،لحا  کنيم

که کليات طبيعي را اما درصورتي ؛وجود ماهيت باشيم
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ها یا تصهاویری عنوان ایدهنيز هم ون دیگر مفاهيم به

یا ترکيبي از این تصاویر لحا  کنيم، امتناعي  0ناواقعي

بينيم و بنها بهر نظهر هوسهرل، در شهود ماهيتشان نمي

 (.Husserl 1983: 154آن ه داده شده خودش است )

 نقد موضع لومار

داشته  aطبق نظر لومار، اگر مفهومي فرهنگي مثل 

اش خواههد داشهت باشيم، یک اروپایي تخيلي درباره

اش حهدود آن را تعيهين که شهرایط خهاص فرهنگهي

طور که یک مسهلمان یها چينهي کند، درست همانمي

اش خواهنهد داشهت. در تخيل خاص خود را دربهاره

کهدام مفهومي است که حدودش با هيچ aهمان حال، 

امهری غيهر از  aها منطبق نخواهد بهود و از این تخيل

رود. مها ها به کار مية اینهاست و دربارة همهمة این

های را بدانيم یا از تصور فرهنگ aممکن است معنای 

دیگر از آن آگاه باشهيم یها اینکهه تنهها بها اسهتناد بهه 

ها انتظار داشته باشيم این مفهاهيم کهه اختلاف فرهنگ

هههای در فرهنگ ،هایي فرهنگههي هسههتندبرسههاخت

مختلف متفاوت باشند و مفهوم مذکور غير از تصهور 

 اش باشد.محدود ما درباره

من دربارة مفههوم فرهنگهي مهدنظر  بياني دیگر،به

دانم و در دانشي دارم و حهدود آن مفههوم را نيهز مهي

همان حال تخيلهي ناهماهنهگ بها آن نيهز دارم. بهرای 

ذه  و نمونههه، ممکههن اسههت نتههوانم اخلههاق را از مهه

دانم کهه مهيقضاوت اخهروی تفکيهک کهنم، درحالي

هایي هسهتند کهه در آنهها اخلهاق ارتبهاطي بها فرهنگ

مذه  و قضاوت اخهروی نهدارد و درنتيجهه اخلهاق 

 ،ضرورتا  با مذه  ارتباطي داشته باشد. درواقهع بایدن

ام که هرچند من اخلاق را ضرورتا  درآميختهه بها گفته

ارتباطي ضروری با مهذه  اما اخلاق  ؛دانممذه  مي

نمایهد. آن هه بها آن ندارد. چنهين بيهاني متنهاقض مي

                                                            
1 . irreal 

را چيزی  aصورت است که من ماهيت مواجهم بدین

دانم، فرد متعلهق بهه فرهنگهي دیگهر آن را چيهزی مي

هها را بها ههم دیگر و کسهي کهه در مقهام محقهق این

هردوی ما دارد.  بانظری متفاوت  ،مشاهده کرده است

ههای دیگهر ماهيهت مهدنظرمان در فرهنگهای نمونه

شهوند و موج  تجدیدنظری در تغيير خيالي مها نمي

شهوند کهه از آن ماهيهت مهواردی محسهوم مي ءجز

مند نيستند. حالت دیگری کهه ملاحظهات مهدنظر بهره

لومههار تنههها ناشههي از فههرض وجههود تعههابير فرهنگههي 

متفاوت درمورد یک ماهيت باشد نيز تحت همين بيان 

توان تصور کرد که من در گيرد. حتي ميرار مياخير ق

چند فرهنگ یا افق مختلف مشارکت داشهته باشهم و 

را مطابق با آن فرهنگ لحا   aدر هرکدامشان ماهيت 

عنوان یهک مسهلمان و در بهين کنم. بهرای نمونهه بهه

ها تعبيری از اخلاق و امر اخلاقي داشته باشم، مسلمان

عنوان یههک و بههه ههها یههک تعبيههردر تعامههل بهها چيني

پژوهشگر تعبيری دیگر داشته باشهم. در ایهن حالهت، 

تفاوت من با کسي که تنها تحت یک افق فرهنگي بهه 

در ایهن اسهت کهه مهن بهه  ،پهردازدمفهوم مدنظر مي

بينهاذهني نيهز هبهودن آن بهه بسهتری فرهنگيمشروط

کهه نسهبت بهه ههر  aما نه با ماهيهت  ،آگاهم. درواقع

چيني،...  aاروپایي،  aت، بلکه با فرهنگي نامشروط اس

رو مههادر،... روبههه aفعههال اقتصههادی،  aپزشههک،  aیهها 

عنوان که من شهودهایم را نهه بههتصور  اینو  هستيم

عنوان فهردی مطلهق انجهام مثلا  یک مسلمان، بلکه بهه

اعتنهایي مهن اطلهاعي یها بيتنها ناشهي از بي ،دهممي

 ست.های دیگر اها یا افقبه فرهنگ نسبت

تواننهد مهانع از ایهن البته دلایل نظری یا جزمي مي

ههای فرهنگهي ههر تعبيهری را شوند که بنا بر تفاوت

جای بهه ، بایهددربارة یهک مفههوم بپهذیریم. درواقهع

ههای ذوقهي بگهویيم و های فرهنگي از تفاوتتفاوت

های مدنظر لومار از این جهنس هسهتند. اینکه اختلاف
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ا  بها سهوله یها مهوقعيتي ضرورت ،امری که ذوقي باشد

ترکيبهي « شهمولذوقِ جههان»چراکه  ؛خوردپيوند مي

امها اینکهه چهه مفههومي را علمهي یها  ؛متناقض است

حقيقتي عام )در نظر دیگران جزمي( بدانيم یها امهری 

خود نيازمند بررسي بيشتر است. بهرای نمونهه،  ،ذوقي

 ،کنهدکه لومهار مطهرح مهي« فعل آگاهي»دربارة مثال 

اش اههاليتوان به وضعيتي فرهنگهي اندیشهيد کهه مي

شناختي قائل باشهند و از برای آگاهي جایگاهي هستي

درجاتي از آگاهي بنها بهر درجهات وجهود بگوینهد و 

شهکلي تمامي افعال انسهاني و بههدر نظرشان درنتيجه 

تمامي تحولات هستي فعهل آگهاهي محسهوم شهود. 

مهدنظر بهودن مفهاهيم درهرصورت، با پذیرفتن ذوقي

گویيم اخلاق، لومار، باید بپذیریم برای نمونه وقتي مي

نظهری یها هعنوان امری علمياگر مقصودمان اخلاق به

 هایي ازقبيهلحقایقي ازلي نيست، ضهرورتا  بایهد قيهد

را ههم هها و امثهال این مسيحي، اسلامي، چيني، رومي

 به آن بيفزایيم.

تفاوت دیدگاه لومهار بها سهوا در ایهن اسهت کهه 

اقعيت لومار جغرافيای فرهنگهي اسهت و نهه تطهور و

تاریخي. اگر طبق رویکرد سُوا با انواع ذهني برخهورد 

توان هم ون موجوداتي واقعهي دیهد کنيم، آنها را مي

که چيزی جز باورهای ملل مختلف نيستند و تحولات 

توان چيزی شبيه بهه تطهورات را هم ميای آنها ناحيه

طور که یک نوع طبيعهي نانواع طبيعي دید. یعني هما

ای دارد کهه هرگهز در تمهاميتش بهه دسهت تاریخ ه

ای آید، لومار هم معتقد است هر مفههومي گسهترهنمي

تواند بر تمام آن مسهلط جغرافيایي دارد که کسي نمي

اند کهه گهویي باشد. هردوی آنها دچار این خطا شهده

نه  ؛قرار است ماهيت بيانگر واقعيت متعالي امور باشد

علاوه، نحو حلولي برای سوله هسهتند. بههن ه آنها بهآ

لومار در مقایسة حدود ماهيت و حدود مفهوم دچهار 

این خطا شده که مفهوم را امری مستقل از ماهيت، یها 

کهه مفههوم بهه حتي ماهيتي دیگر لحا  کرده، درحالي

ماهيت دلالت دارد و ضرورتا  باید با آن منطبهق باشهد 

(Pentzopoulou-Valalas 1981: 119 سُوا محتوای .)

ماهوی را با ماهيت اشهتباه گرفتهه اسهت و لومهار بهه 

تهوجهي کهرده. آن هه دربهارة مندبودن ماهيات بيافق

 ه شهد،دانسهتن ماهيهات گفتهخطاهای ناشي از متعالي

دلایل کافي برای بررسهي امکهان و چگهونگي شههود 

 دهد.ها را ميماهيت این ابژه

 

 های متعالیامکان شهود ابژه

جای اِعمههال گههذرای تعليقههي کههه بههه امهها همههين

شناختي کسي وارد عمل شود و قصد خودکاوی پدیده

مندی داشته باشد و در مقهام اگهوی محهض کهل نظام

بيند که هرچه ميدان آگاهي این اگو را آشکار کند، مي

درون خهودش تقهویم  ،برای اگوی محض وجود دارد

علاوه، هههر موجههودی ازجملههه هرگونههه یابههد؛ بهههمي

 ،شهودهرمعنهایي متعهالي شهناخته ميموجودی که بهه

تقههویم خههودش را دارد. تعههالي در هههر شههکلي یههک 

شاخصة وجودی حلولي است کهه درون اگهو تقهویم 

یابد... اگر سوبژکتيویتة استعلایي عالم معاني ممکن مي

مهمهل اسهت « بيهرون»طور مشهخص است، پهس بهه

(Husserl 1960: 83-84). 

امر متعالي چيزی است که ماهيتش واجهد وجههي 

پوشاني حاصل هم ،اساانيافتني است و برهميندست

 :Moran 2008انداز مختلهف اسهت )نهایت چشمبي

بهههه ایهههن (. خهههود هوسهههرل نيهههز باتوجهههه271

بودن ابژه گوید متعاليبودن ابژة متعالي مينيافتنيدست

(. Husserl 1999: 38مستلزم زیر سؤال بردنش است )

 Soffer) گرایيهوسرل و مسملة نسهبيسافرِ در کتام 

ارة امهر درب 0ها ایدهگوید هوسرل در ( مي109 :1991

حلههولي، و درنتيجههه امههر متعههالي در مقههابلش، سههه 

کنهد. نخسهتين آنهها ایهن اسهت کهه پردازی ميمفهوم



  45/ * نوری مرتضی وزاده خسروی یاسر/ شناختیپدیده ماهیات شهود مقولی دامنۀ
 

 

 
 

خود دقيقة ادراک است و ادراک  هادراک حلولي متوج

اما  ؛متعالي امری فراتر از خود ادراک و اجزایش است

او در تعبير بعدی خود تمایز ادراک حلولي و متعهالي 

امها پهس از  ؛دانهدبودن اولي ميرا در کفایت یا مطلق

گوید ههر ادراکهي بها اعمهال اپوخهه معرفي اپوخه مي

بياني دیگر، ههر ادراک پسهااپوخه شود یا بهحلولي مي

حلولي است و هر ادراک پيش از آن، یعني هر ادراک 

 ،جهاني، متعالي است. آن ه برای مها اهميهت دارداین

اکهه چر ؛همين معنای اخيهر حلهولي و متعهالي اسهت

 .هاستمعنای استعلایي آن

مان بها تعریهف نخسهت لهئتقریر اوليهة مها از مسه

اما اگر بخواهيم  ؛خواندهوسرل از حلولي و متعالي مي

ههای ویژگي ، بایهدشناختي به آن بدهيمپاسخي پدیده

های مدنظرمان را با بيان استعلایي از این تمهایز ادراک

های متعالي مدنظرمان با اپوخهه از بهازی بسنجيم. ابژه

شوند و مها هم نهان چيزههای بيرونهي را خارج نمي

های متعهالي پهس کنيم. چون ابژهمشاهده و تجربه مي

ری متعلق به آگهاهي و درون آن واز اپوخه هم ون ام

تي بيرونههي. انههه هم ههون واقعيهه و شههوندظههاهر مي

ههای متعهالي و حلهولي تفاوتي ميان ابژه ،اساابراین

اما درمقابل، نه ایهن ؛ شود)بيروني و دروني( دیده نمي

توان کنار گذاشهت را مي های متعاليشدن ابژهمشاهده

مان که اموری تمامها  و نه تفاوتشان را با حالات رواني

زیریم به معنای دیگری از امهر سوبژکتيو هستند. ما ناگ

معنای امر بيرونهي توجهه کنهيم کهه از نگهاه متعالي به

هههای سههولة اسههتعلایي و پههس از کنارگذاشههتن فرض

یکهي اسهت.  بهودن بهرای همههدردستراوجودی با 

فههراروی امههر متعههالي از آگههاهي سههوله بهها نحههوی از 

برابهر اسهت و  ،عنوان یهک آگهاهيبهه ،آناز استقلال 

ای ها یا پدیدهعنوان امر مشترک ميان سولهبهنظر ازاین

نمایاند که همان امر ابژکتيو اسهت بيناذهني خود را مي

(Moran 2008: 277درمقابل، امر ابژکتيو را نيز .) باید 

در تحليلي استعلایي هم ون امر مشهترک بينهاذهني و 

چراکههه اگههر واقعيههت و  ؛متعههال از آگههاهي بپههذیریم

ابژکتيویتههه )پههس از تعليههق و در تحليلههي مبتنههي بههر 

آگاهي( چيزی نباشد که آن بيرون و مستقل از ما و در 

توانهد چيزی جهز آن هه مي ،جهان واقعي وجود دارد

معنا، در اینميان من و دیگری مشترک باشد نيست. به

ای، حتي ماهيهات شناختي هر ابژکتيویتهرویکرد پدیده

سههازی بهها و خههود اگههو، متعههالي اسههت و هرنههوع ابژه

شده بخشي به امر زیسته یا دادهسازی و غيریتمتعالي

نحو مطلق )امر حلهولي یها جریهان تجربهه( همهراه به

است. هوسرل امر متعهالي را در ایهن معنها تعهالي در 

 ،نحو حلهولي داده شهدهنامد که هرچند بهحلوليت مي

: همهانز خهود ارجهاع دارد )تهر( ااما به فراتر )افزون

 0باور نگارنده، این را کهه ناتهالي دِپهراز(. به277-272

( 267: همانخواند )شناسي را فلسفة غيریت ميپدیده

 و هوسرل معتقد است هر امر بيروني چيزی است کهه

معنها همينبه باید (265: هماناز درون فهميدش ) باید

 اساا فهميد.و براین

را در هوسهرل،  7و شناسایي 0بودن هستياگر یکي

( به آن 269: همانکه کساني چون ادیت اشتاین )چنان

کنند، هم ون یهک اصهل و در همهان حهال اشاره مي

بودن هستي امر حلولي و غایت شناخت بفهميم، مطلق

بودن هستي امر متعهالي بنها بهر نحهوة ادراک پدیداری

یهافتن ابهژه معنای تقویمبه ،هاست. هستي پدیداریآن

بهودن یها بعدیبراساا انتظهارات سهوله، ماننهد سهه

 ،درواقههع .بههودن توسههط دیگههری اسههتمشههاهدهقابل

هها و اتکا بر تجربه بهرای شناسهایي ابژه «4ریزیطرح»

مي مبتنههي بههر اصههالت طبيعههت و از پههيش مفهههو

سهازی های تقویم آنهها اسهت. ابژهگرفتن لایهمفروض
                                                            

1 . Natalie Depraz 
2 . being 
3 . cognition 
4 . adumbration 
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امر حلهولي نيهز بها درنظرگهرفتن آن هم هون امهری 

ترتي  امههر حلههولي شههود. بههدینپدیههداری انجههام مي

شود که ای از کليتي ابژکتيو ملاحظه ميهم ون  دقيقه

ت. طبق انتظاری برایمان تقهویم و وحهدت یافتهه اسه

ترتي ، وجوهي از امر حلهولي نيهز اگهر آن را همينبه

 ،مانهد. درواقهعنيافتني باقي ميدست ،ابژة خود سازیم

بهودن ناپذیر ميان حلوليناگزیریم بپذیریم تمایز عدول

بودن اشيای واقعي ناشي از یندهای رواني و متعاليافر

ههای ميان شههود ماهيهت ابژه و رویکرد طبيعي است

 Husserlحلههولي و متعههالي تفههاوتي وجههود نههدارد )

هههر امههر متعههالي و در همههان حههال، (. 193 :2001

ابژکتيوی ساختة خودِ آگاهي استعلایي و با مشهارکت 

« بيرون از آگهاهي»معنا اینهای دیگر است و بهآگاهي

(. بنهها بههر چنههين Husserl 1960: 84مهمههل اسههت )

توانههد هم ههون رویکههردی اسههت کههه امههر روانههي مي

ای که از یک سو امری مطلق است که در سوبژکتيویته

تماميتش داده شده و از سوی دیگر قابل ابژکتيوسازی 

 باید ،تمام آن ه گفته شد برای بيان تعبير شود. ،نيست

 ؛حلولي اسهت ،تقليل باقي بماندهرآن ه پس از  گفت

هر آگهاهي اسهت  نوئسيسِ ،بودناما در همين حلولي

بهودن که حلولي است و نوئمای آن در همان حلهولي

ابهژه نوئمای هر آگاهي وجهي است که  .متعالي است

 شود.مي

 

 امکان شهود کلیات ایدئال

توانهد مها را درگيهر مسهائل هرچند این مسئله مي

شهکل سهؤال مها بهمربوط بهه تقهویم ماهيهات کنهد، 

طهور های نظری است. همهانمشخص دربارة آموزش

ها مشروط به ارائهة برخهي دانيم، برخي آموزشکه مي

ها و هویات ایدئال اسهت و بهدون آنهها ههيچ تعریف

اله  ميزاني از تجربهه و مواجههة عملهي بهه درک مط

شود. سؤال ما این است که چگونهه مذکور منتهي نمي

هایي را کههه مشههروط بههه چنههين تههوان شههناختمي

که توانيم بگویيم ميشهودی بدانيم.  ،ملاحظاتي هستند

ای اصهههيل نيسهههت و آنهههها تنهههها چنهههين مشهههاهده

روابط و تعاریفي هستند که بهر مشهاهداتمان مجموعه

ایهن  ،کنهدکمک ميبه ما افکنيم. آن ه در اینجا فرامي

هها را است که ما روابط ایدئال سازندة این موجودیت

 ،توانسهت ممکهن باشهدفهميم و چنين چيزی نميمي

طور مگر اینکه آنها بر شهودهای ما مبتنهي باشهند. بهه

هایي فهميهدني ساختارمندی باید نهایتدرخلاصه آنها 

باشند که بر شهودهای غيرایدئال و واقعهي مها اعمهال 

زباني تمثيلي، دیدن با چشم غيرمسهلح یها ند. بهشومي

با تلسکوپ یا از پس منشهور همگهي دیهدن هسهتند. 

ها و نياز بيشتر به یهادگيری آگاهانهة دشواری آموزش

نبهودن بهه برخي مفروضات دليل خهوبي بهرای قائهل

ماهيت برای یک کليت نيست. حتهي اینکهه هرکسهي 

مهد نيهز تواند حتي با وجود آمهوزش آنهها را بفهنمي

 ؛دليل خوبي بهرای ردکهردن ماهيهات ایهدئال نيسهت

توانهد چراکه هر ماهيهت واقعهي را نيهز هرکسهي نمي

درک کرده و مشاهده کند. برای نمونه، توانایي ادراک 

اندازه نيسهت یکهای دروني همه بهحسي یا احساا

های فيزیولولیک و تربيتي متفاوت ما را واجد و زمينه

عبارت دیگهر، شههود کنند. بهمي های متفاوتيتوانایي

تواند مشروط به شهرایط خاصهي باشهد و ماهيات مي

معنها باشهد کهه اینبه باید بودن برای همهمشاهدهقابل

درصورت حصول شرایط لازم برای شهود یک ماهيت 

ه تواند ماهيت مذکور را ببينهد. آن هه گفتههرکسي مي

 شهود.تمیيدی بر نظرات هوسرل نيز محسوم مي شد،

ميان ماهيات ایدئال و مبهم یا توصيفي  0ها ایدهاو در 

(. Husserl 1983: 166-167شهود )تفهاوتي قائهل نمي

شناسههي، شههود کههه در پدیدههم نههين، او متههذکر مي

شههوند و نههه ماهيههات در انضماميتشههان بررسههي مي

( و هرآن ههه 164: همههانهم ههون امههوری انتزاعههي )
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توانهد مي ،شوددربارة چيستي یک امر منفرد مطرح مي

عنوان یک ایده و موضهوع مشهاهدة ایهدتيک قهرار به

موفقيت در شهههود گيههرد. سههنجش موفقيههت یهها عههدم

توانهایي تشهخيص تعلهق یها بها تنهها  باید ماهيات را

سههنجيد. شهههود  ههها بههه کليههت مههذکورتعلق ابژهعههدم

ماهيات امهری آغهازین اسهت کهه مثهل ههر مشهاهدة 

شهود و ماهيهت نحو انفعالي بهه مها داده ميدیگری به

کهه هوسهرل شهود و چنانمذکور برایمهان پدیهدار مي

اربههات نيسههت و اگههر قههادر بههه دیههدن قابل ،گویههدمي

 همين برایمان کافي است. ،مشاهدة ماهيتي هستيم

قهادر بهه تشهخيص  توجه به این واقعيهت کهه مها

هههای منفههرد از ماهيههات حاصههل از منههدی ابژهبهره

در اجتنههام از هرگونههه  ،مههان نيههز هسههتيمیادگيری

فرض وجودی دربهارة امکهان شههود ماهيهات و پيش

کنهد. امکهان شههود ماهيهات خود آنهها کمکمهان مي

معني است که این امر بهرای اینحاصل از یادگيری به

فروض آگاهي اسهت نيهز آن ه زائد بر وضع طبيعي م

« عنوان وجودی واقعهيآگاهي به»شدني است و انجام

های ها و توانایيشناسي در پي کشف ویژگيکه پدیده

مدنظر ما نيست. هر فعل آگهاهي تنهها یهک  ،آن باشد

دهندة یهک حالت ممکن از آگاهي اسهت و نهه نشهان

ویژگي دیگر از آن یا امری کهه بهر دانهش مها دربهارة 

اینکهه  ،بيفزاید. هم نين هعنوان یک موجودهبهآگاهي 

 ،توانيم شهود کنهيمبرخي ماهيات را بنا بر آموزش مي

هاسههت. مهها آنههها را گههذاری وجههودی آننههافي ارزش

تهمرير نفسه یها واقعيهت تحتهم ون یک واقعيت في

کنيم. مشهاهدات مها مان مشاهده نمهيدستگاه شناختي

نفسه ان حقيقتي فيعنوافزایشي در درک ما از جهان به

هههههای چههههون موجودیت ؛شههههودمحسههههوم نمي

توانستند بدون آموزش در مان اصولا  نميموردمشاهده

ایهن  ،مواجهة دیگری برایمان آشکار شوند. هم نهين

مشههاهده حتههي حههاکي از شههکلي از تعامههل دسههتگاه 

بها  - های خاص ذاتي خهودشبا ویژگي -شناختي ما

چنينهي چراکه حداقل با هر آموزش این ؛جهان نيست

کنند و درحقيقت آن ه تغيير مشاهدات ما تغييراتي مي

درواقع، دربارة هيچ مان است. کند خود ما و آگاهيمي

توان گفت که هر کسهي در ههر شهرایطي ماهيتي نمي

هههها و ایهههن غفلتقهههادر بهههه مشهههاهدة آن اسهههت. 

هههم تواننههد مهها را از فهای احتمههالي ميسوءبرداشههت

 صحيح تغيير خيالي و مسائل آن منحرف کنند.

داند نواهایي وجهود دارد یک ناشنوای مادرزاد مي

اند و هنری شکوهمند ها بر نواهایي مبتنيکه هارموني

امهها چنههين فههردی  ؛براسههاا آن شههکل گرفتههه اسههت

توانهد بفهمهد چگونهه از نواهها چنهين چيزههایي نمي

بهر نهوا ممکهن آید، یا چگونه ارری هنری مبتني برمي

 .تواند آنها را تخيهل کنهداست. چنين فردی حتي نمي

تواند آنهها را ببينهد و در دیهدن آنهها نحهوة یعني نمي

امکانشان را ببيند و معرفت بر وجهود در اینجها ههيچ 

وسيلة اسهتنتاج از کند و مهمل است اگر بهکمکي نمي

موسيقي را حدا بزنيم یها « چگونگي»چنين معرفتي 

هههایش را روشههن کنههيم. نههيم و امکههاناسههتنتاج ک

 ،دانهدگيری از وجود چيزهایي که فرد صرفا  مينتيجه

شهود پذیرفتني نيسهت. دیهدن را نهه مهي ،بينداما نمي

کهردن اربات کرد و نه استنتاج کرد. تلاش برای روشن

واسطه( ازطریق هایي بيهایي )و هم نين امکانامکان

وضهوح بهه استنتاجي منطقهي از معرفهت غيرشههودی

ههای مهمل است. شهاید کاملها  مطمهئن باشهم جههان

متعالي وجود دارد؛ شاید اعتبار کامل محتوای تمهامي 

تهوانم از آنهها امها نمهي ؛علوم پوزیتيو را تصدیق کنم

 (.Husserl 1999: 30چيزی به عاریت بگيرم )

عهاری از گوید، تعاریف طور که هوسرل ميهمان

دهنههد؛ ها شههناختي بههه مهها نميمشههاهدة خههود پدیههده

طور که یک ناشنوا با تمهامي اطلاعهاتش دربهارة همان

صوت درکي از اصوات ندارد. چنهين کسهي صهدایي 
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توان بهه او اربهات کهرد کهه مها آن را شنود و نمينمي

ای موسيقي است شنویم و مثلا  صدای مذکور قطعهمي

بهها آن نسههبتي برقههرار  کههه کيفيتههي خههاص دارد و مهها

کنيم. اطلاعات و تعاریف مذکور را مرجعي بيروني مي

ای است در اختيار او گذاشته است. شهود صدا، تجربه

اش داشهته غير از هر اطلاعاتي که ممکن است دربهاره

باشيم. مقصود از شهود یک ماهيت نيز همهين تجربهه 

 نحوی کهه بهرای مها یهاها، بههای با ابژهاست: مواجهه

طوری که مصداقي از ماهيت مذکور است یا نه، همان

دهد آگاه است کهه ای برایش ر  ميکسي در مواجهه

دههد. چنهين دارد به یهک قطعهة موسهيقي گهوش مي

اسهههتنتاج نيسهههت. کردني یههها قابلدانسهههتني اربهههات

اساا، نهاتواني از شههود یهک ماهيهت، مثلها  برهمين

بگویيم آیها بها توانيم ماهيت موسيقي، یعني مطلقا  نمي

مصداقي از آن، مثلا  یک قطعة موسهيقي، مهواجهيم یها 

نه. اعتقاد به امتناع شهود یک ماهيت نيز یعنهي چنهين 

عبارتي، ما بها تشخيصي برای هر کسي ممتنع است. به

اش مفهههومي مههواجهيم کههه دربههارة مصههداق و دامنههه

توانيم هيچ نظری بهدهيم. ایهن مفههوم فرضهي را نمي

معنا بدانيم. این در حالي است کهه در بيباید مهمل و 

تمامي اشکالات موردبحث، تشخيص مذکور پذیرفتهه 

 شده است.

درست است که این مقاله ظرفيت پهرداختن بهه 

امها  ؛لة نحوة تکوین یا زایش ماهيهات را نهداردئمس

برای  ، بایدنماید اگر ماهيتي باشدبرایمان ناگزیر مي

ههایي شکلي سهاخته شهده باشهد. شهاید ادراکما به

داشته باشيم کهه نيهازی بهه ههيچ آموزشهي نداشهته 

ههای فيزیولولیکمهان ر  باشند و تنها بنا بر ویژگي

دهند؛ شاید حتي تمایزهایي را نيهز بهه همهين نحهو 

هایي نيهز شدن چنين قابليتدریابيم، اما حتي بالفعل

يهت و تمهرین و تکهرار نيازمند قرارگرفتن در موقع

تهوانيم لحها  و بها همهين تعبيهر، نميهستند. ازاین

آن را داشهته  ظرفيهت مگر اینکه ،چيزی را بياموزیم

عبارتي، تمامي شناخت ما نتيجة یهادگيری باشيم. به

شان است و تنها بنا بر فراگيرتربودن است که برخي

 کنيم.را توانایي طبيعي قلمداد مي

 

 خاتمه

ه مواضعي دربارة امتناع شههود ماهيهت این مقاله ب

برای کليات طبيعي، فرهنگي، متعالي و ایهدئال پاسهخ 

ههای ها و تقليلداد. تمامي این مواضع در انجام تعليق

مههدنظر هوسههرل دچههار اشههکال بودنههد و نحههوی از 

 ؛انگاری و اتکا به علوم در آنها دخيل بوده استواقعي

اختي در ساحتي شنکه پژوهش استعلایي پدیدهحاليدر

هایمان و از منظهری ناواقعي، بها کنارگذاشهتن دانسهته

بودن این شهودها شود. ناواقعيسوليپسيستي انجام مي

معني است که ملاحظات مبتني بر اصالت طبيعت اینبه

، باورههای واقعها  )مانند تحولهات طبيعهي موجهودات

قهوای  های واقعهي مشهاهدات یهاموجود، محدودیت

در پژوهش مها موضهوعيتي ندارنهد و  طبيعي آگاهي(

کند که آیا در موقعيتي دیگر و با تفاوتي نمي ،هم نين

هایي متفاوت تشهخيص یها شههودی تجارم و دانسته

بهودن ایهن متفاوت خواهيم داشت یا نه. سوليپسيستي

های معناسهت کهه مرجهع قضهاوتایهنپژوهش نيز به

پژوهشگر تنها خودش اسهت و اینکهه کسهاني دیگهر 

نهافي اعتبهار مشهاهدات او  ،بيننهدامور را چگونهه مي

شناختي وضعيت سوليپسيستي که تعليق پدیدهنيست. 

بههه شههود، نسههبت و تقليههل ایههدتيک در آن انجههام مي

واقعيت طبيعي و موضع دیگران هم هون موجهوداتي 

اعتناست و ابژکتيوبهودن آن هه بهرای سهوله واقعي بي

ی ههم در حاصل شده در این است که هرکس دیگهر

بافتار و شرایط او قرار بگيهرد، همهان شههود بهرایش 

تعبير دیگر، این شههود، ههر انهدازه شود. بهحاصل مي

بخواهي است و نهه تصهادفي هم که ویژه باشد، نه دل
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طهور کهه همهانناپذیر یا تکرارناپذیر باشهد. که انتقال

ههای لهازم و ها و تقليل، پایبندی به تعليقملاحظه شد

شناختي دشهوارتر از آن اسهت به روش پدیدهپایبندی 

تواننهد در آن دچهار نظران مجرم ميکه حتي صاح 

 کوتاهي شوند.

 باور به نهایت باید توجه داشت که هر شکلي ازدر

دامنة  صرفا  ای از کليات،مجموعه امتناع شهود ماهيت

د؛ گهذارنمهيشناختي کنار را از پژوهش پدیده مذکور

شهناختي نهاقض رویکهرد پدیده توانهد کاملها بلکه مي

در همان حال، چنين نتيجه و اعتقادی یا رسيدن باشد. 

شناختي، عنوان موضعي غيرپدیدهای، بهبه چنين نتيجه

با مسائلي جدی مواجه اسهت. بهرای نمونهه، چگونهه 

توان از وجود کلياتي سخن گفت که هيچ شهودی مي

 معنایاگههر شهههود ماهيههات را بههه ؟از آنههها نههداریم

تعلق یک ابژه به کليهت مهدنظر تشخيص تعلق یا عدم

تشهخيص  بودنناممکنمعنای بدانيم، چنين امتناعي به

به کليت مهدنظرمان  هر ابژة منفردیتعلق تعلق یا عدم

معنها نماید. البتهه پذیر نميچنين موضعي توجيهاست. 

پژوهشي  ؛ی بيشتری استونيازمند واکا آنو الزامات 

 شناسي کمک خواهد کرد.پدیدهکه به تقویت موضع 
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سوا عملگری کلي است که نقش محمول را ایفا کرده و  ةطور خلاصه طبق گفتتابع بهسوا مفهوم تابع را از منطق فرگه وام گرفته است. (    

عنوان ای را بههتوانهد ابهژهتهابعي اسهت کهه مي« بهودنخوابيده» ،«پيتر خوابيده است»کند. برای نمونه در ارزش صدقي را با ابژه متناظر مي

 موضوع بپذیرد.


